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واکاوی مصداق »الکوثر« هنگام نزول سورۀ  

 کوثر در تفاسیر عقلی فریقین 
 مرادی علیعرب  1سید عبدالرسول حسینی نودادی  -------------------- 

ی  2و امی 

 چکیده
سووو کوثر بهثجوتثابواث جبومعثاکثواژوم»ثو روثار بهتث یث جوو  »ثنوو ثوومرژ جثو کاثو اوتثو  وث

شو وث سوااث  پثو ومبثجمثثوبمحثثچملشو ثوفسویه»ثووسو یثو وفسوه جثج اوثوثمو  کوث یث
مم»ثوفسوه جثره  یپثاکثوفمسویهثل ل ثوها هوتثثو صویف ثجتثجهکسو ثویبی  ثا  همو-کوشثوولیل 

وثجومثوولیومثوسووووژو  خثوومک آ ثوثبه ن کثجوتثو رومو»ثویووو  وثح ی  ث  پثو روثاکثیوومجثنوو ثث
نظهمم»ثثاث هولاف1 جث سوواثرت ثثمم»ثوو یقثحمر ث یث مروتثث.سوو کوثمواثهومشوووتث سووا

 »ثاکثویمجثوفسوه جثاکجمکوثویو  وثار بهتثوا اثا کاثرتثلو ومنثنمشو ث یثوفموخثاکثهسووهاو
اثجهکسو ثشو جثنوو کث سوبمیثنوو کثسویموث  مخثوثشوه  یثومک آ ث2مم»ثوفسویه»ث سوا ثکوش

کو   ثثثاثوسوووژ  خثومک آ ثو3نظهممسووا ثثوکتثاکثیومجثنوو ثسوو کوکثرلی ثحمث  پث هولاف
اث  پث4 ن  ثج اوثث÷ثثام ثویوو  وث و»ثار بهتثاکثیومجثنوو کثحتووهخثرمزوتثیمه نشوومجثو 

 نوآمیث لب ثا ک »ثحکوو ثلویقثج اوث سا ثچه ثرتث  شمجثاکثلیپثوح خثوا ا»کثا ک »ثث
اث  پثویو  وث امنتکثن شوتثاشووژمجثجه »ث5ج ان  ثثث|شو نیاثررهخثجآشو ثجتثنسومثویموبه

عثک ثهژر ثنو ااثن  وک»ث  پثوو یقثاکث ک ئتثوولیمثاموعث یثوسوووژ  خثث جوهثنشوومجثا اجث سوولا
ومک آ ثوثوفسویه»ثجه »ث ببمخث  پثو لمسواثرتثویو  وثار بهتثوژویوه نثحتوهخثرمزوت ث

ث. ن  ن کثنتثویما قثا اهثومنژ ثنبهثجبشو ث مثنب خثرتثجهه ثوفسه جثویهحثرهاوج او
کثوفمسویهثل ل کثشو جثنوو کثث÷  مزوتثیمه سو کوثر بهکث لک بهکثحتوهخثرواژگان کلیدی: 

 .وی  وث امنت
  

 
تخصتصتح  چهدرو  انشتو    تای  ژووششتهد  ز    و  انشتهد  و ستح    للمیه قم  .  استاد  ستح ع لد ح ز    1

 (.sarasulhoseyni@gmail.comتفسیی و لل م قیآن؛ )
 (.moradi.amin2016@gmail.com؛ )، اییانمیتز تخصصح ا امهید، قم چهدر،ن ژوو  سح  آ.  قی2
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 مقدمه
  ب   ،   چد ش  م ر    شم ار    اسلام   تدریخ   ر  ته  ^بیتاشل  فضدئل  راساد    ر   مهم  مسدئل  ا   یکح

  و  چد شح   مبدزث  ا جمله  م ض ع  این  است.  آن  مصداق  و  »ت ثی«  تلمه  ا   شییفه  آیه  معند   بیرسح
 اخالافدت  رفع  بیا   م ض ع  این   تبیین   ضیورت   رو ؛مح  شمدر  به  فییقین  مفسیان  میدن  اخالاف  م ر  

 »ابای«   و  »ت ثی«  واژگدن  میدن،   این   ر  ش  .مح  شکدرآ  ا ژیشبیش  آیه  میا    قیق  تشف  و  مفسیان  میدن

  بد  تد  است  شد   تلاش   مقد ه   این   ر   اند.ب      بسیدر   شد بحث  مح ر  و   گیفاه  قیار  ا ویو    ت جه   م ر  

  مفه م   ابادا   منظ ر،   بدین  تنیم.  شندسدیح  س ر    نزول  شنهدم   به  را   آیه  مصداق  م ج  ،   قیائن  به  اساند 

  فییقین   تفدسیی   ر  شد محیع   شد  یدگد   بیرسح  به  سپس  و  تی    خ اشیم  یینتب  را   »ابای«  و  »ت ثی«

 .ژی ا یممح 
  مشه ر    مفسیان  و  است  ب     محیع   صحدبه   مدن  ا   »ت ثی«  مصداق   ژییام ن  بحث  تحقیق  ژیشینه

 سعید  شمچ ن  ا شد شندخاه  تدبعدن   اند.ژی اخاه  آن  به   یهیان  و  لبدسابن  ، ×للح  زضیت   شمچ ن

  ا    تفدسیی   ر  ته  اند اشاه    مینه  این    ر  شدیح یدگد    نیز  اب ا عد یه  و   لکیمه  جبی،   بن  مودشد  جبیی،   بن

  قیار  تفسیی  و  بیرسح  م ر    آن  واژگدن  مصد یق  و  س ر    این  نیز،   بعد  شد  ور     ر  است.  شد   نقل  ایشدن

 .است گیفاه
 بیا   اند.ژی اخاه س ر   این تفسیی و تحلیل به مشدبه لندوین بد نیز مقدلاتح تفسیی ،  تاب بی للاو 

 تفسیی  شد ژووشش) نیدتییمح  قضدیح،   للیعیبح،   میا    شمچ ن  ن یسندگدنح  ا   مقدلاتح  نم نه، 

  تبیین  زدل، بداین (.1399 تفسیی ،  محد عدت) قهفیخح ند ر  و) 28/6/1398 قم،   انشهد  تحبیقح، 

 ص رت به  تمای  مفسیان  میدن   ر  ته  است  م ار    ا   یکح  س ر ،   این  نزول  شنهدم   به  »ت ثی«  مصداق

 .است شد  بیرسح   قیق
  نقش   ته  ژی ا یممح   »ابای«  و   »ت ثی«  اصحلازح  و   غ    بیرسح  به  اخاصدربه   ابادا   مقد ه،   این    ر

 لقلح   تفدسیی   ر  مفسیان  شد  یدگد    سپس   ارند.  س ر    این   ر  »ت ثی«  مصداق  تشف   ر  تلید 

 .گیفت خ اشد قیار ار یدبح  م ر   فییقین

 شناسیمفهوم  .الف
 کوثر  . 1

ت ثی، بی و ن »فَ لَل«، ا  ریشۀ »تثیت« گیفاه شد  و بیدنهی مبد غه  ر تثیت است. این واژ  به  
انبدشاه گی وغبدر  فیاوان  معند   خیی  و  بخشش  ید   صدزب  ته  افیا    به  ید  آقدیح،  و  بزرگح  شد ، 

مح اطلاق  فدرس،  شساند،  )ابن  ج1404ش    ص5،  ابن160،  ج1405منظ ر،  ؛  ص5،   ،131  .)
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ن، ت ثی به معند  »ا عد  ا کثیی«، چیز  ته تثیت آن  ر لد  بسیدر  ید  و بیش ا  زد بدشد، شمچنی
 (. 526، ص2، ج1313رو  )فی مح، تدر محنیز به

و   تثیی  آن، شمچ ن خیی  ا  معند   غ    تبیین مصداق »ت ثی«  فییقین  ر  مفسیان  ا   بسیدر  
سد: ت ثی نهی   ر بهشت است ته نهیشد   یهی  ن ی اند. راغب اصفهدنح محتثییا خیی اسافد   تی  

تند ته خداوند به ژیدمبیش  گییند.  ر جد   یهی، ت ثی را خیی بزرگح ت صیف محا  آن سیچشمه مح
لحد فیم    است. شمچنین، گدشح به فی  سخدوتمند ید چیز  ته به نهدیت تثیت بیسد، ت ثی گفاه  

 (.703، ص1412ش   )راغب اصفهدنح، مح 
اند: ت ثی چیز  است ته تثیت ا  شأن آن بدشد و  ر واقع خیی  یهی ا  مفسیان بیدن تی  بیخح  

بح ،  1417؛ طبدطبدیح،  835، ص10، ج1372؛ طبیسح،  417، ص10تد، جتثیی است )ط سح، 
زدوزصی است ته نهدیاح  (. سید قحب معاقد است ته ت ثی به معند  خیی محلق و بح37، ص20ج

ندار . ا آن وج    فیاوانح بحبیا   ،  6، ج1387 اند )شدذ ح،  ژدیدن محو ت ثی را سیچشمۀ فیض و 
گ ید: واژۀ »ت ثی« بد افزو   شدن واو بی آن، بی  ید   و مبد غه  ر معند  (. مصحف   نیز مح3988ص

ش   و به شی آنچه ته بد مقدم ژیدمبی مندسبت  اشاه   لا ت  ار . این واژ  معند  محلق خیی را شدمل مح
ش  . ت ثی شدمل تمدم خییات و ابزارشدیح است ته به تعد ح مد   و معن   منوی ، اطلاق محبدشد

 (.29، ص2، ج1360ش   )مصحف  ، مح 
لن ان ق ل مخادر م ر  ت جه است، این است ته »ت ثی«  ر لین وزدت،  آنچه  ر این ن شادر به

ته  داق »ت ثی« بدشد،  رزد حشدیساهح تثیت را  اراست. به این معند ته ممکن است یک چیز مص
شمدن یک چیز قدبلیت نمدیدنهی شدن  ر تثیت را  ار . بیرسح تدمل این مسئله  ر ا امه محیع خ اشد  

 .شد
 »ال« در الکوثر 

 ر س ر  ت ثی، »ال« ته بی واژۀ »ا ک ثی« وار  شد ، ا  ن ع »ال لهد« است؛ به این معند ته به  
 ار . ا  آنود ته  ر تاب ا بیدت لیب، ت جه مساقیم ید تصیی  به  یک شخص ید مفه م خدص اشدر   

ت ان بد اسافد   ا  معدنح اقسدم »ال«  اند، محاین »ال« نشد  و مفسیان نیز ا  منظی ا بح به آن نپی اخاه
 .و مندبع تدریخح این م ض ع را اثبدت تی 

 اند ا :  ر ابادا اقسدم »ال لهد« لبدرت 
 .شندسد  به چیز  ته مخدطب آن را ا  قبل محلهد ذشنح: اشدر «ال» •
 .لهد ذتی : اشدر  به چیز  ته قبلًا  ر مان ذتی شد  است «ال» •
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لهد» • وج    ار    «ال  بیدن  ته  ر  مدن  چیز   به  اشدر   غلامعلح،  )   زض ر :  صفدیح، 
،  1387؛ صفدیح، غلامعلح،  202-20، ص2، جتدبح مدمینح،  ؛ ابن73-72، ص1386

 (. 114-113، ص4ج
 ر سدل  وم بعثت ذتی شد  است و س ر    ÷بی اسدس مساندات تدریخح، ت  د زضیت  شیا 

ت  د   ته سدل  بدور است  این  بی  بد وزح«  تفسیی »شمهدم  است.  ند ل شد   نیز  ر شمدن سدل  ت ثی 
شمدن سدل نزول س ر  ت ثی است. این محلب بد اق ال م رخدن و روایدت شدن نزول   ÷ زضیت  شیا 

 (. 461، ص1، ج1390ژ ر، )بهوتش   تق یت مح 
ا  ا  روایدت  ربدرۀ شدن نزول این س ر  اشدر  تی .  ت ان به موم لهبیا  تأیید این  یدگد ، مح 

شدیح ا  ائمه شد  نقل تی   ته شمهح به مدجیا  لدص بن  ن یسندۀ م س لۀ تدریخ اسلامح روایت
، ته فی ندشدن  | میتبط است. این فی  به ژیدمبی اسلام   |ا نسل ب  ن ژیدمبیوائل و اتهدم مقح ع

شد   ا . س ر  ت ثی  ر ژدسخ به این طعنهقدسم ا   نید رفاه ب   و فی ند ژسی  نداشاند، نسبت »ابای« مح
ژیدمبی به  خداوند  بشدرت  بد  و  شد  غیو ،  |ند ل  )ی سفح  تسلح  ا   را  ایشدن  ج1432،   ،1  ،

 (.425-422ص
است ته نسبت میدن شدیه خداوند )ت  د زضیت  شیا س( و طعنۀ لدص بن  این نکاه قدبل ت جه  

لن ان جدیهزین قدسم  رسدند ته میا  ا  ت ثی، ت  د فی ند  به، مد را به این نایوه مح| وائل به ژیدمبی
 .است | بیا  ژیدمبی

 ابتر . 2
)قحع شدن   واژ  »ابای« ا  ریشۀ »بَای« گیفاه شد  است ته  ر  غت به معند  »اسایصدل ا قحع« 

،  6ج  ، تد؛  بید ، بح 37، ص4ج  ، 1405منظ ر،  و بیید  شدن ژیش ا  تدمل شدن( آمد  است )ابن
(. این ازامدل نیز وج    ار  ته این واژ  و واژگدن مشدبهح مدنند »باک«، »بات«، »بال« و...  44ص

بدشند. بیخح معاقدند واژگدن »تبّ«، »بتّ«، »ت بی«، »بال«،  ا  ریشۀ  وزیفح »بت« گیفاه شد  
مح نشأت  وازد  ریشۀ  یک  ا   و...  تیمدنح،  »باک«  )رضدیح  ص8ج  ، 1396گییند  چیاته  88،  (؛ 

  ،1412شمهح این واژگدن مفه مح مح ر  و مشایک ا  »شلاتت و ندب   «  ارند )راغب اصفهدنح،  
 (.340و  36ص ، 1367؛ لبدا ا اب، 35، ص1ج ، 1313؛ فی مح، 36ص

رو ، ریشۀ »بای« تنهد بخشح ا   شد  خ اشی  بدن لیبح به شمدر مح ر  بدن سییدنح، ته ا   بدن
(. امد  ر  440، ص1ج  ، 1408تند )بهل ل،  مفه م آن  ر  بدن لیبح را  ار  و به »ت ا ح« اشدر  مح

شمدن  بدن، ریشۀ »بتّ« به معند  »جدایح« است )شمدن(. شمچنین،  ر  بدن لبی ، این واژ  به  
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(.  ر سفی ارمید 69ص  ، 1383رو  )ا میسی ،  تدر محخ ر  « بهشکستمعند  »قحع«، »زسم« و » 
ا  ته ا  تل جدا شد ،  و تک ین، بد اندتح تغییی  ر تلفظ به ص رت »بایتم« و »بای«، به معند  قحعه

 (.305، ص1ج  ، 1930آمد  است )میا  فیج، 
ریشه  مفدشیم  ا   ندب   «  و  »شلاتت  مفه م  تیتیب،  این  »بای«  به  واژۀ  به ا   ت جه  است. 

محویوگح تمک  آن  معند   بهای  به  رک  نیز  واژ   این  ص تح  )طد قدنح،  شد   ،  4ج  ، 1362تند 
واژگدن  281ص سدیی  ته  است  خدصح  ویوگح  معندیح،  ارا   و  ص تح  به  حدظ  »ابای«،  واژۀ   .)
نظی  غتشم این خص صیدت شساند. خلاصۀ  فدقد  و...(  بای  باک،  )مدنند بت،  آن  شندسدن  معند  

تد،  ربدرۀ مفه م »ابای« این است ته به معند  »قحع شدن ژیش ا  تدمل شدن« است ) بید ، بح 
(.  ر تاب  غ    584، ص2ج   ، 1407؛ ج شی ،  39، ص4ج  ، 1405منظ ر،  ابن  ، 144، ص 6ج

 .نیز مصد یق بسیدر  بیا  این معند ذتی شد  ته ندظی به شمین مفه م شساند
 ابتر و موارد استعمال 

تدر رفاه و معند  ثدن   آن، »فی ند نداشان« ید »ذتی خیی نداشان«  »ابای«  ر معند  » م بیید « به
(. لیب به افیا   ته لقبه و نسل ندارند، ید فی ند ژسی   107: ص1412است )راغب اصفهدنح،  

مح  مح   آثدرشدن  میگشدن  بد  و  محندارند  »ابای«  بهش  ،  تسدنگ ید.  به  واژ   این  اطلاق  لبدرتح،  ح 
(. بندبیاین،  209، ص1، ج1360ش   ته نه نسل و نه ید  نیک یح ا  آندن بدقح بمدند )مصحف  ،  مح 

؛ ط سح،  98، ص1تد، ج ش   )خ یح، بحا نسل محدو  نمح»ابای« تنهد به معند  شخص مقح ع
 (. 461، ص10، ج1372؛ طبیسح، 417، ص10تد، جبح

 شد ته این واژ   و مح ر معندیح مشخص  نشدن محشندخاح ریشۀ واژۀ »ابای«  محد عدت  بدن
،  9، ج1421سید ،  ابن)  بییدگح ژیش ا  اتمدم .  2؛  (440، ص1ج   ،1408  هل ل، )بامادا   .  1 ار :  

 (.483ص
شد   یدیه به ندم »اباییّه« ته ژییوان  تدر رفاه است. یکح ا  فیقهاین واژ  شمچنین  ر للم تلام به

ا ن اء ملقب به »ابای« بد این ندم شندخاه مح  تثیی  ؛  155، ص1، ج 1972ش ند )ا حمیی ،  شساند، 
 (. 429، ش366تد، صتشح، بح

 سوره   نزول  شأن  .ب
 ر تفدسیی لقلح به شأن نزول این س ر  بد تمح تفدوت  ر نقل ت جه شد  است. مفسیان ا   

ین رویدا  اند ته س ر  ت ثی  ربدرۀ لدص بن وائل سهمح ند ل شد  است. البدس نقل تی  ابن
ا  مسود بییون آمد و نز یک بنح سهم بد لدص بن وائل   | مدنح اتفدق افاد  ته رس ل خدا
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وگ  تی .  ر شمدن شنهدم، گیوشح ا  بزرگدن قییش  ر مسود نشساه ب  ند.  ملاقدت و گفت
تی  ؟ او ژدسخ شنهدمح ته لدص بن وائل به جمع آندن بد گشت، گفاند: بد چه تسح صحبت مح

 . ا : بد این »ابای«
، رخ  ا . طبق  ÷و زضیت خدیوه |این جییدن ژس ا  وفدت لبدا له، فی ند رس ل خدا 

ندمیدند. به شمین   یل، قییش ژس ا  رسم لیب جدشلح، تسح را ته فی ند ژسی نداشت، »ابای« مح
را »ابای« و »صنب ر« )تسح ته بیا ر و فی ند ندار ( خحدب تی ند.   |میگ لبدا له، ژیدمبی اتیم

را بد  بدن بیدن نعمت م ر  خحدب قیار  ا   |شد، ژیدمبی اتیمخداوند ماعدل  ر ژدسخ به این طعنه
د أَلْحَیْنَدكَ اْ کَْ ثَیَ« )ت ثی:  ،  گمدن مد به ت  ت ثی را لحد تی یم )اب ا فا ع را  ( بح1و فیم  : »إِنَّ

؛ 445، ص2، ج1363؛ قمح، 880، ص4ج ، 1423 ؛ مقدتل بن سلیمدن،427، ص20، ج1408
 (.3470، ص10، ج1419زدتم، ابحابن

این شأن نزول بد تمح تفدوت  ر مندبع  یهی نیز ذتی شد  است.  ر اینود تنهد به بیدن شأن نزول  
لن ان للت گفادر لدص بن وائل  آیه اشدر  شد، شیچند  ر روایاح  یهی، ف ت قدسم، فی ند ژیدمبی، به

شد به تفسیی معند  »ابای« و »الحدء ا ک ثی« تمک فیاوانح  زدل، این روایتذتی شد  است. بداین
 .ش   ته »ا ک ثی« به معند  ذریه و نسل استتنند و ا  این منظی روشن محمح 

اه است. شمچنین واژۀ  فعل مدضح »أَلْحَیْنَد«  ر آیه اول، نشدنهی تحقق فعل الحدء  ر  مدن گذش
رسدند. این محلب را  »الحدء« به مفه م »ملکیت«  لا ت  ار  و »ملکیت«، اخاصدص را مح 

ت ان ا  تفسیی تبیدن فهمید؛ جدیح ته گفاه شد  است: الحدء به معند   ا ن چیز  به تسح است  مح 
ک است )ط سح،  ش  . الحد  »ت ثی«، بی وجه تملیته بی  و وجه تملیک و لدم تملیک معند مح

؛ 123، ص 32، ج1420؛ فخی را  ، 308، ص27تد، ج؛ طبیسح، بح417، ص10تد، جبح
 (. 246، ص30، ج1415آ  سح، 

ت اند  وقاح »الحدء« بی وجه تملیک بدشد، به معند  اخاصدص است؛ به این معند ته مد ک مح
ه  ر این آیه به ژیدمبی شیگ نه تصیفح انودم  شد و تسح  ر آن شیاتت ندار . بندبیاین، »ت ثی« ت

الحدء شد ، اخاصدص به ایشدن  ار . ا باه این اخاصدص به معند  انحصدر نیست،  ییا   |اتیم 
 .خداوند الحدشد   یهی  نیز به مخد فدن رب بیت، مدنند فیالنه و نمیو شد،  اشاه است

، زاح یک الحد  اخاصدصح است ته به  یهیان |وج  ، الحد  »ت ثی« به ژیدمبیبد این 
ید قضدوت به   ×ژیدمبیان  یهی،  ا   نشد  است. بیا  مثدل، الحد  ژد شدشح به زضیت سلیمدن
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ا  جنس  یهی  شساند. بندبیاین، »ت ثی« به ژیدمبی اسلام، یک خیی ویو  و   ×زضیت  اوو 
 .مدنند استبح

بیرسح ش   ته ا   بد ت جه به فعل »أَلْحَیْنَد«، ته بیدنهی الحدء  ر  مدن گذشاه است، لا م است
الحدء شد    | مدن نزول نخساین س ر  قیآن تد  مدن نزول س ر  ت ثی چه چیزشدیح به ژیدمبی اتیم 

شد  ژیش ا  س ر  و م ض لدت س ر   |است. شمچنین، بدید به فضد  زدتم  ر  مدن ژیدمبی
 .ت ثی ت جه تنیم

شد ، بد معند  »ت ثی« تندسب و تحدبق   |ژیسش اصلح این است ته آید لحدشدیح ته به ژیدمبی
 ارند؟ آید اق ال مذت ر  ر تفدسیی لقلح فییقین،  ربدر  مصداق »ت ثی«، بد سیدق آیدت س ر  ت ثی،  
روایدت اسبدب نزول، فضد  نزول س ر ، و قضدید  مسلّم تدریخح سنخیت  ارند؟ بیرسح این نکدت،  

 .سد   مسیی ژدسخ را به خ بح روشن مح
شندسح  ت ان به  و ص رت بیرسح تی : نخست، مفه م ت ثی ته  ر بحث واژ »ت ثی« را مح میا  ا   

محیع شد و  ر آن، ق ل مخادر به »شدنیت تثیت« اشدر   اشت.  وم، مصداق این »شدنیت تثیت«  
 .ته مقص   اصلح این ن شادر است 

ا   ار .  ی اشمیت ویو  شد ژیش ا  س ر  ت ث بیا  بیرسح مصداق ت ثی، ت جه به تیتیب نزول س ر  
ا   مدن نزول او ین س ر  قیآن تد  مدن نزول س ر  -  شدتیتیب نزول س ر  : »ن یسدا له معیفت محآیت

لبدس و تکمیل آن محدبق روایت جدبی بن  ید، بد  طبق روایت ابن  - ند ل شد  |ت ثی ته بی ژیدمبی 
؛ مسد؛  فدتحه؛  مدثی؛  مزمل؛  قلم ،  للقاند ا :  الامد ، لبدرت شد  ماعد  قدبلتصحی  ا  رو  نسخه

،  1410معیفت،  « )مدل ن؛  تکدثی ؛  ت ثی؛  لد یدت؛  لصی؛  شیع ؛  ضحح؛  فوی؛   یل؛  اللح؛  تک یی
 (. 135، ص1ج

این س ر   بد  ر نظی گیفان فضد  سی مین وزح، لقدید، و رویدا شد   تمدم  شد مکح شساند و 
 .اندزدتم بی آن  وران ند ل شد 

 عقلی  تفاسیر در کوثر  مصادیق .ج
شد   ربدر  تفسیی »ت ثی« یکسدن نیساند؛ تفدسیی مخالف )فدرغ ا  تن ع مذشبح(،  نظییدت محیع 

اند. بیا   سایدبح به جدمعیت  اند و به نادیج گ ندگ نح رسید شیتدام به مصد یق مافدوتح اشدر  تی  
 .تیین این مندبع اشدر  ش  بحث، تلاش شد  است به مهم

 مصداق کوثر عنوان قرآن به . 1
یکح ا  مصد یقح ته بیا  »ت ثی« ذتی شد ، قیآن و فضدئل آن است. این نظی ا  زسن بصی  
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؛ طبیسح،  417، ص10تد، جنقل شد  و  ر تفدسیی لقلح شیعه محیع شد  است )ر.ک.: ط سح، بح
جبح ص27تد،  را  ،  312،  اب ا فا ع  ج1408؛  ص20،  طبدطبدیح،  430،  ج1374؛   ،20  ،

(. شمچنین،  371، ص27، ج1371؛ مکدرم شییا  ، 310، ص15تد، جیهم، بح؛ نصیت ب638ص
)فیّاء،   است  آمد   نیز  سنت  اشل  لقلح  تفدسیی  نظییه  ر  ج1980این  ص3،  را  ،  295،  فخی  ؛ 

ج1420 ص32،  قیطبح،  315،  ج1364؛  ص20،  بیضدو ،  217،  ج1418؛  ص5،  اب   342،  ؛ 
 (. 554، ص9، ج1418؛ قدسمح، 479، ص15، ج1415؛ آ  سح، 556، ص10، ج1420زیدن، 

سخن    |شد ا  قیآن و ا قد  آن به ژیدمبی اتیمس ر  ت ثی ژس ا  چهدر   س ر  ند ل شد ته  ر آن
شد  بی ژیدمبی است،  سا ر به قیائت قیآن  ا   گفاه شد  ب  .  ر س ر  »للق«، ته نخساین س ر  ند ل

است،  رزد ح هِ  شد   بِد لَّ »فَآمِنُ ا  ب  ند:  معذور  ن شان  و  خ اندن  ا   مشه ر،  ق ل  طبق  ایشدن  ته 
يِّ  مِّ

ُ
الأ بِيِّ  ا نَّ به  158«. )الیاف:  ...وَرَسُ ِ هِ  ژیدمبی   ( تیجمه: »ژس  بیدورید،  ایمدن  او  خدا و رس ل 

 «. ...ته  رس نخ اند  است
ش  . این  تلقح مح  |به شمین   یل، قیائت قیآن یک ن ع الحدء و تفضل خدص به ژیدمبی اتیم

د سَنُ   5و    4معند  ر آیدت   لِ اْ قُیْآنَ تَیْتِیلًا * إِنَّ لْقِي س ر  »مزمل« نیز بیدن شد  است: »أَوْ ِ ْ  لَلَیْهِ وَرَتِّ
( تیجمه: »ید تمح بی نصف بیفزا، و قیآن را شمی   و روشن و بد تأمل  5-4لَلَیْكَ قَْ لًا ثَقِیلًا« )مزمل:  

 بخ ان. به  و   مد گفادر  سنهین به ت  ا قد خ اشیم تی «. 
مفسیان نیز معاقدند ته الحد  قیآن به ژیدمبی امّح،  ر ابادا  بعثت اتفدق افاد   است، نه ژس ا   

(. ا باه ندگفاه نمدند ته بیخح ا   547و    97، ص20، ج1374س ر  ا  نزول )طبدطبدیح،   15گذشت  
لن ان مصداق »ت ثی« محیع  تفدسیی لقلح فییقین، تعبیی »قیآن« را به »تادب« معد ل  انساه و آن را به

 (. 220، ص20، ج 1364؛ قیطبح، 431، ص20، ج1408اند )اب ا فا ع را  ، تی  
 یدگاه ارزیابی د 

ا سلام  اگی منظ ر ا  »تادب« شمدن قیآن بدشد، قیآن به تنهدیح و بدون وج   اشل بیت للیهم
شدنیت تثیت را ندار .   یل این امی آن است ته قیآن تییم تمدمح آنچه بیا  شدایت لا م است را  

ر آیدتح چ ن  ط ر تدمل بیدن نکی   و بیخح مسدئل را به اشل بیت واگذار تی   است. این م ض ع  به
ا یس ل« )زشی:  ۴۴» ابین  لندس« )نحل:   آتدتم  آیه  ۷( و »مد  آل  ۷( و شمچنین  ر  لمیان  س ر  

 .محیع شد  است
نشدن ته  آمد   »ال«  زیف  بد  »ا ک ثی«  واژ   ت ثی،  مبدرته  س ر   و   ر  مشخص  مصداق   شند  

. بد این زدل، این  منحصی به فی   ا  ت ثی است؛ مصداقح ته به شیچ تس  یهی   ا   نشد  است
ت اند یکح ا  مصد یق ت ثی بدشد، و ح مصداق اتم  امی مندفدتح بد ت ثی ب  ن قیآن ندار ؛  ییا قیآن مح 
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،  تد بحو معین ت ثی ته بد »ال« مشخص شد  است، نیست. قبلًا بد اساند  به تفسیی تبیدن )ط سح،  
ب    و انحصدر  ر نبح مکیم    ( این نایوه گیفاه شد  است ته »ت ثی« م ر   مشخص۴۱۷، ص۱۰ج

مومع شمچنین،  ر  ا  اسلام  ار .  زدتح  ته  گیفاه  قیار  اشدر   م ر   ت ثی  تملیکح  الحد   ا بیدن، 
 (. ۴۵۸، ص۱۰، جتد بحانحصدر است )طبیسح، 

 ر این س ر ، سخن ا  الحد  چیز  است ته نهدیت خیی  ر آن م ر  نظی است.  مخشی  واژ   
ثیی« یعنح چیز  ته فزون ا  زد فیاوان است، معند تی   است ) مخشی ،  »ت ثی« را به »ا مفیط ا ک 

ج1391 ص۴،  شیف ۸۰۶،  جعفی،  ؛  جتد بحا دین،  ص۱۲،  شدذ ح،  ۲۴۰،  ج1387؛   ،۶  ،
(. بی اسدس معدنح  غ   و اصحلازح، ت ثی به معند  خیی محلق و تدمل است ته شیچ ۳۹۸۸ص

 .تکمیل ید تکدملح  ر آن را  ندار  
( سخن ا  چیز  آمد  ته بدون آن، رسد ت  ۶۷ن تییم،  ر س ر  مبدرته مدئد  )آیه   ر م ر  قیآ

اتیم  تکدمل نمح  |ژیدمبی  بهبه  این است ته ت ثی  بیدنهی  ص رت  رسد. زیف »ال«  ر »ا ک ثی« 
ژیدمبی لحد شد  و  ر  حظه الحد، این خیی اتم و تدمل ب    است. بندبیاین، قیآن   تدمل و یکود به 

مصداق منحصی به فی  ت ثی  ر  مدن نزول س ر  بدشد؛ چیا ته س ر  ت ثی چهدر شمین س ر   ت اند  نمح
 ر سیی نزول است و ژس ا  آن، بیش ا  صد س ر   یهی ند ل شد  ته  ر بیخح ا  آنهد شمچندن سخن  

 .ا  تکدمل آمد  است
تعیین مصداق خدرجح ت ثی به شنهدم نزول س ر  نید مند بیرسح شأن نزول و سیدق س ر  است 

لن ان مصداق ندسد گدر است. گذشاه ا  این، زسن بصی  ته قدئل  ته این م ار  بد تعیین »قیآن« به
؛  ۴۱۸، ص۱۰، جتدبحبه این نظی است،   یل ید مؤید  بیا  گفاه خ   ارائه نکی   است )ط سح،  

 (. ۴۳۰، ص۲۰ا وندن، جا وندن و روع؛ اب ا فا ع را  ، روض ۳۱۵، ص۳۲، ج1420خی را  ،  ف
تند ته میا  ا  »ابای« قحع  للامه طبدطبدیح نیز بد اشدر  به واژ  »ابای«  ر آیه س ر  ت ثی بیدن مح

 (.۳۷۰، ص۲۰نسل است ته به ذریه ارتبدط  ار  )طبدطبدیح، ا میزان، ج
 گانهنمازهای پنج  . 2

گدنه است. این م ض ع شم  ر تاب  اق  یهی  ته بیا  »ت ثی« ذتی شد  است، نمد شد  ژنجمصد
 .تفسیی  شیعه و شم  ر مندبع تفسیی  اشل سنت ذتی شد  است

شیبدنح  و   ( به این م ض ع ژی اخاه است۴۳۰، ص۲۰، ج۱۴۰۸اب ا فا ع را   )،   ر تاب شیعه 
)بح۴۲۶، ص۵، ج۱۴۱۳) بیهم  نصیت  و  ص۱۵تد، ج(  ژنج۳۱۰،  نمد شد   به  نیز  به(  لن ان گدنه 

 .اندمصداق ت ثی اشدر  تی  
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، ۱۳۶۴( و قیطبح )۶۳۷، ص۱۰، ج۱۳۷۱مندبع تفسیی  شمچ ن میبد  )،   ر تاب اشل سنت 
 .اند( این مصداق را محیع تی  ۲۱۷، ص۲۰ج

بیخح لن ان یک ق ل ضعیف شندخاه شد  و قدئل مشخصح ندار . بد این زدل،  ر  این  یدگد  به 
لن ان مصداق ت ثی ذتی شد  است  ا  مندبع، ا  جمله مقدتل، نقل شد  است ته »نمد  مکا به« به

 (. ۴۲۶، ص۵، ج۱۴۱۳)شیبدنح، 
 ارزیابی دیدگاه  

آیدت   تفسیی  طبدطبدیح  ر  صلّح«(    ۱۰و    ۹للامه  إذا  لبداً   * ینهح  ا ذّ   )»أرایت  للق  س ر  
او بی این بدور است  .خ اندا  را شنهدمح ته نمد  محر  بند   اته بد محن یسد: میا خبی بد  آید آن مح 

بدر   شد  ا  قیآن بدشد و نیز فیض ش   ته ا  آغد  تد ژدیدن س ر  یکته اگی این س ر  او ین س ر  ند ل
خ اند  است. قبل ا  نزول قیآن نمد  مح   |  شد ته رس ل خدا ند ل شد  بدشد، سیدق آیدت نشدن مح

 ار  بی اینکه زضیت قبل ا  رسیدن به مقدم رسد ت ا  طییق نزول قیآن، یعنح قبل  این معند  لا ت  
 .ا  زد ثه بعثت،  ر  می  انبیدء ب    است

گفاه ژیدمبیبیخح  بعثت  ا   قبل  نمد   معیاج    |اند  شب  واجب،  ر  نمد شد   و  نب     واجب 
 ح غسق ا لیل و..«. )اسیاء:  اند.  ر س ر  اسیاء آمد  است: »أقمِ ا صلا   د  ک ا شمس اواجب شد 

 .جدنب مغیب تد نهدیت تدریکح شب بیژد  ارنمد  را ا  ابادا  تمدیل خ رشید به (.۷۸
للامه طبدطبدیح این سخن را ر  تی   و معاقد است روایدت شب معیاج فقط  لا ت بی این  ارند 

اند.  رتعت  و رتعت، واجب شد گدنه ی میه  ر آن شب بد شکل خدص خ  ، یعنح  و  ته نمد شد  ژنج
ص رت  یهی قبل ا  آن تشییع نشد  ب  .  ر بسیدر  ا   این روایدت  لا اح بی این ندارند ته نمد  به

شد  مکح، نظیی مدثی و مزمل، سخن ا  نمد  آمد  است و شیچند تیفیت آن ذتی نشد ، آیدت س ر  
 شند ته ژیدمبی   است. روایدت نشدن محنمد شد  ژیش ا  معیاج مشامل بی تلاوت قیآن و سود  ب  

اند؛ گیچه نح   این  خ اند  نمد  مح   ×و زضیت للح  ÷ ر اوایل بعثت شمیا  بد زضیت خدیوه
 (. ۵۵۲و  ۵۴۷، ص۲۰، ج۱۳۷۴نمد  مشخص نیست )طبدطبدیح، 

   شند  ظدشی این آیه نشدن (.۵فیمدید: »و ذتی اسم ربّه فصلّح« )اللح:  خداوند  ر س ر  اللح مح
ذتی  بدنح و شمدن نمد  معم  ح است ته ت جه لب    خدصح  ر آن  حدظ شد  و  ر اسلام تشییع  

؛ بیضدو ،  ۴۰۲، ص۲۶، ج۱۳۷۱؛ مکدرم شییا  ،  ۴۹۹، ص۲۰، ج۱۳۷۴شد  است )طبدطبدیح،  
ژیش ا  نزول س ر  ت ثی نمد   | ش   ته رس ل خدا (. بندبیاین، مشخص مح۳۰۶، ص۵، ج۱۴۱۸

 .اندخ اند  مح 
لن ان ق ل ضعیف شمی    دگد  میب ط به ارتبدط »ت ثی« بد نمد   ر بسیدر  ا  تفدسیی فییقین به  ی
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؛ ثعلبح، ا کشف ۴۳۰، ص۲۰ا وندن، جشد  و قدئل آن نیز مشخص نیست )اب ا فا ع را  ، روض 
 (.۶۰۷-۶۰۲، ص۵۹؛ ج یبدر  رساهدر ، ا بصدئی، ج۳۱۰، ص۱۰و ا بیدن، ج

،  ۵، ج۱۴۱۳لن ان مصداق ت ثی ذتی تی   است )شیبدنح،  کا به را بهمقدتل  ر جد   یهی، نمد  م 
وشش ق ل شمی   و شمه را جز ولا ت  (. للامه طبدطبدیح اق ال  ر این م ض ع را تد بیست۴۲۶ص

 (. ۳۷۰، ص۲۰تحکم بلا   یل  انساه است )طبدطبدیح، ا میزان، ج ÷زضیت  شیا 
زیدن و مقدتل بن سلیمدن، ته شی  و ا  تدبعدنِ تدبعدن  اند: مقدتل بن   و مفسی به ندم مقدتل ذتی شد 

نظی  ر تفدسیی،  (. این  ور  تدریخح بد گسایش اجاهد  و المدل۴۱۴، ص۱، ج۱۳۸۵شساند )معیفت،  
 .و شمچنین ورو  اسیائیلیدت شمیا  ب    است و شیچ   یل و مدرتح بی گفادرشدن ارائه نشد  است

ژذییش نیست و  لایل ماعد   بیا  این ا لد  »ا ک ثی« قدبللن ان مصداق  گدنه بهنمد شد  ژنج
 محیع است:  

خ اندند و این م ض ع  ر آیدت مخالف  قبل ا  نزول س ر  ت ثی، نمد  مح  |اولًا: ژیدمبی اتیم 
نیز  ر میدن سدیی ژیدمبیان و    |قیآن و روایدت تأیید شد  است. شمچنین، نمد  قبل ا  ژیدمبی اسلام

 لن ان نم نه: شد  آندن وج    اشاه است. بهامت
 (.۱۴صلا  ِ ذِتیِ « )طه:  فیمدید: »و أقمِ ا مح   ×خداوند  ر س ر  طه به زضیت م سح •

 .و نمد  را بیا  ید  من بیژد  ار
شد   قمدن زکیم به ژسیش چنین آمد  است: »ید بُنحّ أقمِ   ر س ر   قمدن، یکح ا  م لظه  •

 ...ا  ژسیم، نمد  را بیژد  ار (.۱۷ا صلا ..«. ) قمدن: 
است ته    | ژیدمبی اتیم ط ر ته قبلًا بیدن شد، امی  اخاصدصح بیا   ثدنیدً: الحد  ت ثی، شمدن

بی  به شیچ آیه ته  لا ت  ا  واژ  »الحیند«  ر  انحصدر  این  نشد  است.  الحدء  ژیدمبیان  یهی  ا   یک 
الحد  خدص  ار ، و شمچنین ا  زیف »ال«  ر »ا ک ثی« ته به شخص ید چیز  معین اشدر   ار ، 

بی یک فی  خدص ندار  و به    گدنه ید محلق نمد   لا ت ش  .  ر زد ح ته نمد شد  ژنجاسانبدط مح
 .تمدمح مؤمندن تکلیف شد  است

 شد ته  و چیز ا  ژیدمبی خ اساه شد  است ته به انحصدر  ثد ثدً: سیدق آیدت س ر  ت ثی نشدن مح
شدیح ا   ته  ربدر  رسد ت، قیآن ید نمد  چنین  رخ استش ند.  رزد ح ر الحد  ت ثی میب ط مح

ن، واژ  »ابای«  ر اناهد  این س ر  به قحع نسل اشدر   ار  و این ت ثی  ژیدمبی محیع نشد  است. شمچنی
ژنج ید نمد شد   نمد   بی  آیدت  لا اح  بندبیاین، سیدق  بدشد.  ا امه نسل  بهبدید  ر راساد   لن ان گدنه 

 .مصداق ت ثی ندار  
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تدریخح سد گدر    لن ان ت ثی، بد شأن نزول س ر  و قضدید  مسلمگدنه بهرابعدً: تعیین نمد شد  ژنج
 .ت ان آن را ن لح تفسیی به رأ  و تحمیل بی قیآن  انستنیست و مح

بلکه بی شمه مسلمدندن  ر شمه الصدر ژس ا  نزول قیآن فیض   |تنهد بی ژیدمبی خدمسدً: نمد  نه
ت اند مصداق الحدء خدص بدشد،  ییا ازامدلًا ا  بدب سنت رو، تکلیف نمد  نمحشد  است. ا  این 

 .ابالا و آ م ن ا هح بیا  تمدیز میدن محیعدن و غییمحیعدن بدشد
 نبوت  . 3

است، نب ت است. این نظی به لکیمه  یکح ا  مصد یق ت ثی ته  ر تفدسیی مخالف لن ان شد   
تد،  طبیسح )بح،   ر تفدسیی شیعه  اند:  نسبت  ا   شد  و  ر تفدسیی شیعه و اشل سنت به آن ژی اخاه

ص۲۷ج )؛  (۳۱۲،  را    ج۱۴۰۸اب ا فا ع  ص۲۰،  )  (؛۴۳۰،  ج۱۴۱۳شیبدنح  ص۵،   (؛۴۲۶، 
( ج۱۳۷۴طبدطبدیح  ص۲۰،  )  (؛۶۳۸،  شییا    ج۱۳۷۱مکدرم  ص۲۷،  اشل     ر  (؛۳۷۱،  تفدسیی 

،  ۲۰، ج۱۳۶۴قیطبح )  (؛۳۱۵، ص ۳۲، ج۱۴۲۰فخی را   )  (؛۳۵۴، ص۶تد، جمدور   )بح،  سنت
 (؛۴۷۹، ص۱۵، ج۱۴۱۵آ  سح ) (؛۵۵۶، ص۱۰، ج۱۴۲۰اب  زیدن ) (؛۲۱۷ص

ت ان به نکدتح  ست یدفت.  ر س ر  قلم، خداوند خحدب به  بد بیرسح سُ ر قبل ا  س ر  ت ثی، مح
کَ بِمَوْنُ ن  فیمدمح  |ژیدمبی اتیم  ت  به سبب نعمت و رزمت  ؛»( ۲« )قلم:  ید: »مَد أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

 .«مون ن نیساح -ته شمدن نب ت و  انش و بصییت است  - ژیور گدرت 
رابحه ت ضی  مح  این  آیه نشدن محللامه طبدطبدیح  ر  ا  »نعمت شد ته سیدق  ،  « شد منظ ر 

تند؛ وگینه  شیگ نه اخالال روانح را ا  ایشدن نفح مح  |یدمبینب ت است.  ییا  لایل اثبدت نب ت ژ
تی ند و  وار  مح  |شد. این آیه،  ر مقدم ر  تهماح است ته مخد فدن به ژیدمبینب ت نیز ثدبت نمح

 (. ۶۱۷، ص۱۹، ج۱۳۷۴خ اندند )طبدطبدیح، او را مون ن مح
وَ یَقُ ُ  نَ  : » تندنقل مح  |دمبی ر اناهد  شمین س ر ، خدا  ماعدل تهمت بدگ یدن را  ربدر  ژی

هُ َ مَوْنُ ن    .«تی ید او  ی انه استگ یند بحو مح؛»(۵۱« )قلم: إِنَّ
 ارزیابی دیدگاه  

شندسح( ته الحد  »ت ثی«، یک الحد  خدص  ) ر شمین ن شادر، مبحث واژ   1قبلًا ت ضی   ا یم

 
ا ک ثی فی   ،ثدنید ؛الحد بی وجه تملیک و  ال بی انحصتتدر استتت  ،شتتندستتح ا ک ثی بیدن شتتد ته اولا .  ر بحث واژ  1

 تند.معینح را اشدر  مح
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یک ا   یهیان، زاح به سدیی انبیدء، الحد  لحد نم   و به شیچ |ب   ته خداوند ماعدل به ژیدمبی اتیم 
 انیم نبّ ت به سدیی انبیدء نیز لحد  نکی   است ) ر شمین ن شادر، مبحث شأن نزول(.  ر زد ح ته مح

 .تشد  اس
 تنیم:  شد اشدر  مح ر آیدت قیآن ش اشد بسیدر  بیا  این ا لد وج    ار  ته به بیخح ا  آن

ابیاشیم • زضیت  ماعدل  ربدر   خداوند  لنکب ت،  س ر   َ هُ  مح  × ر  وَشَبْنَد  »وَ  فیمدید: 
ةَ وَ اْ کِاَدبَ وَ  بُ َّ اِهِ ا نُّ یَّ تیجمه: »مد به  ؛(27« )لنکب ت: ...إِسْحَدقَ وَ یَعْقُ بَ وَ جَعَلْنَد فِي ذُرِّ

 «. ..ابیاشیم اسحدق و یعق ب را بخشیدیم و نبّ ت و تادب را  ر نسلش قیار  ا یم
ةَ وَ فیمدید: »وَ َ قَدْ آتَ  ر جد   یهی مح  • بُ َّ « )جدثیه:  ...یْنَد بَنِي إِسْیَائِیلَ اْ کِاَدبَ وَ اْ حُکْمَ وَ ا نُّ

 «. ...اسیائیل تادب، زک مت و نبّ ت لحد تی یمتیجمه: »و شمدند مد به بنح ؛(16
 لن ان مصداق »ت ثی« خد ح ا  اشکدل نیست:  بندبیاین، قیار  ا ن »نبّ ت« به

 .الحد شد  استنبّ ت به سدیی ژیدمبیان نیز  .1
 .شیچ   یل ید مدرک معابی  بیا  این ق ل ارائه نشد  است .2
این ق ل بد اسبدب نزول س ر  ت ثی، فضد  نزول س ر ، قضدید  مسلم تدریخح محدبقت   .3

 .ش  ندار  و ن لح تفسیی به رأ  و تحمیل بی قیآن محس ب مح
ابن ته »لکیمه«، غلام  است  این  اسنکاۀ  یهی  تدبعدن  ا   و  نمحلبدس  را ت؛  ذا  او  ت ان گفاه 

لن ان بخشح ا  اجی رسد ت  ر نظی گیفت  لن ان گزارشح زسّح ژذییفت. شدید با ان »ت ثی« را بهبه
 .ته خداوند ماعدل به رس ل خ   لندیت تی   است

اسلام ژیدمبی  نبّ ت  این،  بی  نمحبه  |للاو   جهت  این  ا   تثیی«،  »خیی  مصداق  لن ان  ت اند 
س ر  مبدرته مدئد ،    67تدمل نیست. آیه    ^بیتبدون خلیفه ژیدمبی و ولایت اشل  »ت ثی« بدشد ته

كَ  بِّ غْ مَد أُنزِلَ إَِ یْكَ مِن رَّ سُ لُ بَلِّ هَد ا یَّ « )مدئد : ...مشه ر به آیه تبلیغ، نیز مؤید این محلب است: »یَد أَیُّ
تْمَ و شمچنین آیه س م شمین س ر  ته مح( 67  (. 3)مدئد :  «...لْتُ َ کُمْ ِ ینَکُمْ فیمدید: »اْ یَْ مَ أَ

بخش اسدسح و مکمل  ین اسلام است   ^بیتاین آیدت به روشنح تأتید  ارند ته ولایت اشل
 .و بدون آن، مفه م »ت ثی«  ر نبّ ت تدمل نخ اشد ب  
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 خُلق عظیم  . 4
اند. فخی را    ر این  تی  لن ان یکح ا  مصد یق »ت ثی« ذتی بیخح مفسیان »خلق لظیم« را به

اند انافدع به زسن خلق لدم است؛ یعنح شم لدِ م و شم جدشل، شم  ن یسد: »بیخح گفاه مینه مح 
بیند. امد انافدع به للم، مخاص لقلا است. بندبیاین، نفع بی ن ا  زسن لدقل و شم ند ان ا  آن بهی  مح

  | ش  . به شمین   یل ژیدمبی اتیم محتی است و زمل »ت ثی« بی زسن خلق واجب خلق، گسای  
مح رفادر  ژدر  شمچ ن  بیهدنهدن  گی  بد  تفدیت  تی ند،  را  مهمدتشدن  و  زل  را  آندن  مشکلات  و  شد 

 (. 316، ص32، ج 1420نم  ند« )فخی را  ، مح 
اند ته شی سه، یک  بیخح  یهی، ا  این مفه م بد تعبیی »خلق زسن« ید »زسن خلق« ید  تی  

 .ندرسدنمعند را مح
 ارزیابی دیدگاه 

« )قلم:  خحدب مح  | ر س ر  قلم، خداوند ماعدل به ژیدمبی اتیم كَ َ عَلَح خُلُق  لَظِیم  إِنَّ تند: »وَ
 .«تیجمه: »ت   ارا  خلق لظیم شساح ؛(4

اند و خداوند مند ب   ا  آن بهی    |این آیه، اشدر  به سودید  اخلاقح لظیمح  ار  ته ژیدمبی اتیم 
اند ته منظ ر ا  »خُلُق«،  ین اسلام  تند. ا باه بیخح گفاهق بیجساه ایشدن تموید مح ماعدل ا  اخلا

بح نمح333، ص10تد، ج است )طبیسح،  را  این  یدگد   امد للامه طبدطبدیح  )طبدطبدیح،  (،  ژذیی  
 (. 619، ص19، ج1374

مح نشدن  تدریخح  اتیمبیرسح  ژیدمبی  ته  ژسن  | شد  اخلاق  ت  تح،  ارا   و  ا   وران  دید  
اند. ش اشد  ید    ر تدریخ  ربدرۀ اخلاق ممدوع ایشدن م ج   است ته ذتی آن  م ر سادیش ب   

زدل، این  یدگد  بد مصداق  نیدیح »ت ثی« شمخ انح ندار ؛  ییا  نید مند بحثح جداگدنه است. بداین
بْاَیُ«  ش ار است

َ
. للاو  بی آن، این  یدگد  بد سبب  ارتبدط  ا ن خلق لظیم بد آیه »إِنَّ شَدنِئَكَ شَُ  الْأ

 .نزول س ر  و فضد  نزول آن مخد فت  ار  
للاو  بی ضعیف ب  ن این  یدگد ، شیچ مدرک ید   یل معابی  بیا  آن ارائه نشد  است و این 

 .ش  ن لح تفسیی به رأ  تلقح مح 
ن و انبید لندیت  خلق لظیم یکح ا  ابزارشد  تبلیغ رسد ت است ته خداوند  ر شی  مدن به رس لا
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نیم ×تی   است.  ر  اسادن زضیت م سح نیک  و  را م ر  ، خداوند ا ب گفادر، اخلاق  خ یح 
خ  بدشند و ا  تند ته  ر بیابی فیل ن طغیدنهی، نیم تأتید قیار  ا   و به م سح و شدرون سفدرش مح

نًد« )طه:   (. 44سخن گزند  ژیشیز تنند: »فَقُ لا َ هُ قَْ لًا َ یِّ
ش   ته اگی  رشاح سخن ژیش گیی   ، خداوند ماذتی مح|ین،  ر خحدب به ژیدمبی اتیم شمچن

ت اند به سیانودم بیسدند: »فَبِمَد  ش ند و رسد اش را نمحخ یح را تندر بهذار ، می م ا  او  ور مح و نیم 
هِ ِ نْتَ َ هُمْ   (. 159لمیان: «. )آل...رَزْمَة  مِنَ ا لَّ

ت اند مصداق »ا ک ثی« بدشد.   یل این امی،  »خلق زسن« و »خلق لظیم« نمحبندبیاین، الحد   
»ال لهد« است ته بی واژۀ »ت ثی« وار  شد  و بیدنهی ن ع خدصح ا  خیی است، نه ابزارشد  لم مح 

 .تبلیغ رسد ت
 تیسیر قرآن و تخفیف شرایع  . 5

اند.  »ت ثی« ذتی تی   لن ان مصتداقبیخح ا  مفستیان، »تیستیی قیآن« و »تخفیف شتیایع« را به
،  20، ج1408نستبت  ا   شتد  استت )اب ا فا ع را  ،   ×این ق ل  ر بیخح تفدستیی به امدم صتد ق

(.  ر جد   یهی، این نظی به زستن بن فضتل نستبت  310، ص15تد، ج؛ نصتیت بیهم، بح430ص
زستین بن (؛ امد اتثی مفستیان فییقین، آن را به 556، ص10، ج1420 ا   شتد  استت )اب  زیدن،  

؛ قیطبح،  479، ص15، ج1415؛ آ  ستح، 637، ص10، ج1371اند )میبد ، فضتل منست ب تی  
،  1374اند )طبدطبدیح،  (. بیخح مفسیان نیز ندم قدئل این  یدگد  را ذتی نکی  217، ص20، ج1364

 .ش  وض ع  ر میدن مفسیان  ید  مح(. این اخالاف نظی  ر قدئل این ق ل، به637، ص20ج
 بی دیدگاه ارزیا 

(، ستخن  ربدر  تخفیف  ستا ر  استت ته  ر ابادا  ست ر  به  20و   19 ر ست ر  مزمل )آیدت  
..  |رست ل خدا  ( تعمیم  19«. )مزمل: . ا   شتد و ستپس  ر اواستط ست ر   ر آیه »إِنَّ شَذِِ  تَذْتِیَة 

 ستا ر نمد  شتب   تی ید این قیآن مدیۀ تذتی و ژند استت« وفیمدید: »بحیدفت. خداوند  ر این آیه مح
یَ مِنتْهُ  تنتد.  ر ا امته، قیآن تییم محو تهوتد را بیا  لم م مؤمنین بیتدن مح فیمتدیتد: »فتَدقْیَءُوا متَد تَیَستتَّ

تَدةَ  لَاةَ وَآتُ ا ا زَّ ت انید تلاوت تنید و  تیجمه: »ژس شی چه ا  قیآن مح(؛  20)مزمل:   «...وَأَقِیمُ ا ا صتتَّ
 «.... شیدنمد  را بیژد  ارید و  تدت 

تند تد تأتید اشتدر   ار  و زکم تخفیف را تکیار مح  «تخفیف شتیایع»و    «تیستیی قیآن»این آیه به 
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لن ان یتک زتدل، تخفیف  ر شتتییعتت بته(. بتداین119و    115، ص20، ج1374شتت   )طبتدطبتدیح،  
؛  ییا شد  قبل نیز محیع شتد  ب   و  ر  ستا رات بعد  نیز وج    ار  تفضتل، ژیش ا  این  ر ست ر  

روع استلام بی تخفیف و مدارا بد معذورین استا ار استت. این  ر زد ح استت ته ست ر  ت ثی، خبی ا  
 . شد ته  ر مقدبل »ابای« قیار خ اشد گیفتیک الحد  ویو  و اخاصدصح مح

.  2؛   ندتن ع قدئلان این  یدگد  به الابدر آن  حمه مح. 1بندبیاین  ر نقد این مصتتداق بدید گفت:  
 ر آیۀ ست م این ست ر ، للاو  بی تأتید،   «إِنَّ »واژۀ .  3؛ ق ل بد ستیدق ست ر  ت ثی  ر تعدرض استتاین 

لن ان مصتداق »ت ثی« به نح  استاقلا ح  ر این  لا ت بی تعلیل نیز  ار ؛ بندبیاین، »تثیت ذریه« به
ته نستل   رزد حست ر  محیع استت.  ر غیی این صت رت، معند ندار  ته به ید: »مد به ت  نب ت  ا یم، 

 (.371، ص20ت  منقحع ب  « )طبدطبدیح، ا میزان، ج
ت ان میدن نسل و نب ت ارتبدطح بیقیار تی .  ر این  یدگد ، تخفیف شییعت  به لبدرت  یهی، نمح

شت  ؛ بلکه یک الحد  لم مح استت ته شتدمل  محست ب نمح  |لن ان »الحدء« به رست ل خدا به
 .ش  شمۀ مسلمین مح
و    |دریخ نیز ثدبت شتد  استت ته  ر میدن امت، انبید و او ید  ا هح، رست ل خدا  ر روایدت و ت

اوج بندگح و تلاش    |اند. وقاح ژیدمبی اتیم اولا  معصت مش، بیشتایین لبد ت و  زمت را  اشتاه
 لن ان »الحدء ت ثی« بیا  ایشدن محیع ش  ؟ت اند بهاند، چه نه تخفیف شیایع محرا  اشاه
آمد  استتت: »مَد أَنْزَْ نَد لَلَیْكَ    |ستتخن ا  ستتخاح و مشتتقت رستت ل خدا  ر ستت ر  طه،   •

 (.2اْ قُیْآنَ ِ اَشْقَح« )طه: 
 (.112اند: »این س ر  و این آیه میا ژیی تی « )ش  : فیم     | ر س ر  ش  ، رس ل خدا  •
  اندا ند تد می ماند ته خ   را به شی سخاح محت صیف شد   | ر س ر  ت به، ژیدمبی اتیم  •

مْ« )ت به:   (.128را شدایت تنند: »َ قَدْ جَدءَتُمْ رَسُ ل  مِنْ أَنْفُسِکُمْ لَزِیز  لَلَیْهِ مَد لَنِاُّ

نیستت، بلکه    |لن ان الحد محست ب شت  ، بیا  رست ل خدا بندبیاین، تخفیف شتیایع اگی به
اند،  اشاهاوج بندگح و تلاش  ر مسیی رسد ت را    |بیا  شمۀ امت است.  ر زد ح ته رس ل خدا 

 .ت اند مصداق »ت ثی« بدشد شد ته تخفیف شیایع نمحو این نشدن مح
 دین اسلام و اظهار و غلبه آن بر همه ادیان  . 6

لن ان یکح ا  مصد یق »ت ثی« معیفح  را به  « ین اسلام و غلبۀ آن بی شمه ا یدن»بیخح مفسیان،  
)طبدطبدیح،  تی   است  نسبت  ا   شد   مغیی   به  این  یدگد   شیعه،  تفدسیی  ،  20، ج1374اند.  ر 
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؛ فخی  217، ص20، ج1364(. این ق ل  ر تفدسیی اشل سنت نیز ذتی شد  است )قیطبح،  638ص
 (. 354، ص6تد، ج؛ مدور  ، بح315، ص32، ج1420را  ، 

 یابی دیدگاه ارز 
ت ان  قب ل نیست و محشد  ژیشین  ربدر  نب ت و »صل ات خمسه«، قدبلاین  یدگد ، مدنند نظییه

  لایل مشدبهح بیا  ر  آن ارائه  ا : 
 شندۀ یک الحد  خدص و  ا  ه سیدق و واژگدن س ر : واژگدن »ألحیند« و »ا ک ثی« نشدن .1

گیی . این تحدبق معندیح  ر این نظییه  ار محمامدیز شساند ته  ر مقدبل »شدنئ« و »ابای« قی
 .ش   ید  نمح 

نزول س ر  ت ثی،  لدم شم .2 بی مکه:  ر  مدن  بد فضد  نزول س ر  و شیایط زدتم  خ انح 
شکل گیفاه    |شد  »ابای« ب  ن ژیدمبیفضد  نزول بد تمیتز بی ژدسخح مساقیم به طعنه

 .نیستب  . این ا لد بد وقدیع تدریخح و فضد  زدتم شمس  
نب   ش اشد و مدارک معابی: شیچ مدرک ید   یلح بیا  این ق ل یدفت نشد  است ته با ان   .3

 .آن را ا  منظی تفسیی  تأیید تی 
بندبیاین، این  یدگد  نیز بد اسبدب نزول س ر ، سیدق آیدت و ش اشد تدریخح شمخ انح ندار  و  

 .ت اند مصداق  قیق »ت ثی« بدشدنمح
 | مبر اکرمرفعت ذکر و یاد پیا  . 7

است. این نظی ا     |یکح ا  مصد یقح ته  ر تفدسیی محیع شد ، رفعت ذتی و ید  ژیدمبی اتیم 
؛ قیطبح،  315، ص32، ج1420؛ فخی را  ،  354، ص6تد، جمدور   نقل شد  است )مدور  ، بح

 (. 217، ص20، ج1364
 ارزیابی دیدگاه 

ذِتْیَكَ« )انشیاع:   َ كَ  آیۀ »وَرَفَعْنَد  ژیدمبی اتیم (،  4 ر  فیمدید: مح  |خداوند ماعدل خحدب به 
ا  ته  »مد ذتی و ید  ت  را رفیع گی انیدیم«. رفعت ذتی به معند  بلندآوا   تی ن تسح است، به گ نه

 .شد و خدطیات بلندتی بدشد. خداوند تعد ح ندم ژیدمبی را چنین قیار  ا ندم و گفاه   او ا  شمه ندم 
 ر مسأ ۀ شهد تین، ته اسدس  ین    |ن است ته ندم ژیدمبی اتیمیکح ا  مصد یق رفع ذتی ای

(. به شمین   یل، 532، ص20، ج1374خداست، قیین ندم خداوند قیار گیفاه است )طبدطبدیح،  
 .ش  شد، بعد ا  شهد ت به وزدانیت خداوند، بی   و شنید  محندم مبدرک ایشدن شم ار   ر اذان

لن ان مصداقح ا  آن ید   لن ان »ت ثی« ذتی نشد  و نیز بهبه  زدل،  ر س ر  ت ثی، »رفعت« بداین
نشد  است. للاو  بی این، واژۀ »ا ک ثی«، ته  ر این س ر  آمد ، بیدنهی چیز  خدص و معین است،  
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 .گیی  م ار  بسیدر  را  ربیمح | ر زد ح ته رفعت ندم رس ل خدا 
این س ر ،   .1 آیۀ س م  ابای:  ر  بد معند   تحدبق  به معند  »انقحدع نسل« است.  لدم  »ابای« 

ته انسدن شیچقدر بلند  و رفعت ندم  اشاه بدشد، این ویوگح نقص انقحدع نسل   رزد ح 
ت اند معند  »ت ثی« ید مصداق  تند. بندبیاین، رفعت و بلند  ندم نمحرا ا  او بیطیف نمح

 .آن بدشد
ن  مدن ولا ت ایشدن زدصل  ا  شمد  | رفعت ندم ژیش ا  بعثت: رفعت و بلند  ندم ژیدمبی .2

شدند. بعثت ایشدن به  لن ان »امین« شندخاه محگشاه و ژیش ا  بعثت نیز  ر بین می م به
 ار  زضیت و  شد  این رفعت، امدنتژیدمبی  این رفعت را به اوج رسدند. یکح ا  نشدنه

 .شهیت ایشدن به »امین ب  ن«  ر جدمعۀ جدشلح لیب است
ا  ژیش م ج   ب   ، نید     |ر : بد ت جه به اینکه رفعت ندم ژیدمبینید   ا  تأتید  وبدبح .3

نب  . الحد  ت ثی  ر    -بی اسدس تیتیب نزول-  به تأتید  وبدر   ر ژدنز شمین س ر  قیآن
به اشدر   ار  ته  به م ض لح  ژیدمبیاین س ر   به  انودم  سا رات    |تد گح  و  لحد شد  
 .فصل و نحی ا  ایشدن خ اساه شد  است

، »انحی« و  «فصل» یرسح سیدق و واژگدن: بد  قت  ر سیدق آیدت س ر  ت ثی و واژگدن  ب .4
ش   ته  رخ است خداوند ا  نمد  شکی و قیبدنح تی ن  ر بیابی بلند   »ابای«، مشخص مح

 .و رفعت ندم نیست. واژۀ »ابای« نیز به قحع نسل اشدر   ار ، نه به ت تدشح ید قحع ندم 
ط ر  ت اند مصداق »ت ثی« بدشد، آن شم به  ندم،  ر اوج اشمیت خ  ، نمحبندبیاین، رفعت و بلند

محیع شد     |لن ان مفه مح خدص و تد   بیا  ژیدمبی اتیم تدمل و  قیق. »ت ثی«  ر این س ر  به
 .ت ان آن را بد رفعت ندم ایشدن معد ل  انستاست و نمح

 شفاعت  . 8
لن ان یکح ا  مصد یق »ت ثی« ذتی شد  است. به ر تفدسیی لقلح شیعه، شفدلت ید مقدم محم    

؛ شیبدنح،  430، ص20، ج1408نسبت  ا   شد  است )اب ا فا ع را  ،    ×این ق ل به امدم صد ق
؛  310، ص15تد، ج؛ نصیت بیهم، بح638، ص20، ج1374؛ طبدطبدیح،  426، ص5، ج1413

ی لقلح اشل سنت نیز آمد  (. شمچنین، این  یدگد   ر تفدسی371، ص 27، ج1371مکدرم شییا  ،  
،  20، ج1364؛ قیطبح،  317، ص 32، ج1420؛ فخی را  ،  637، ص10، ج1371است )میبد ،  

 (.480، ص15، ج1415؛ آ  سح، 217ص
 ارزیابی دیدگاه 

كَ فَاَیْضَح« )ضحح:   (، خداوند ماعدل ولدۀ الحدیح ویو  به ژیدمبی  5 ر آیۀ »وََ سَْ فَ یُعْحِیكَ رَبُّ
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مح  |اتیم  بدقی  شرا  امدم  ا   فیم      ×د.  ته  است  شد   خدا،  نقل  تادب  آیدت  شمه  »ا   اند: 
كَ فَاَیْضَح« است ته راجع به شفدلت است« )طبدطبدیح،  امیدبخش تیین آیه، آیۀ »وََ سَْ فَ یُعْحِیكَ رَبُّ

 (. 195، ص31، ج1420؛ فخی را  ، 527-526، ص20، ج1374
ید و آخیت، اظهدر  ین اسلام بی تمدم ا یدن، ز ض  شد   نبیخح مفسیان، این الحدء را به نعمت

تد،  اند )طبیسح، بحت ثی، ژییو   بی  شمندن، ث اب آخیت، تثیت امت، مؤمنین و اتبدع تعبیی تی  
ص27ج را  ،  141،  اب ا فا ع  ج1408؛  ص20،  ج1391؛  مخشی ،  310،  ص4،  ؛  767، 

ته بیخح تفدسیی ت ثی را  ر ا امۀ آیه   شند  شد نشدن مح(. این  یدگد 285، ص30، ج1411 زیلح،  
 .اندلن ان مصداق ذتی تی  »ضحح« به

 نقد و بررسی 
لن ان مصد یق ت ثی، بد سیدق  یک ا  م ار  ذتی شد  بهلدم تحدبق بد سیدق س ر  ت ثی: شیچ .1

 .آیدت س ر  ت ثی، فضد  نزول، و قضدید  مسلم تدریخح شمخ انح ندارند
حح: شیچند بیخح مفسیان الحد  مذت ر  ر آیۀ »وََ سَْ فَ اخالاف  ر تأویل آیه س ر  ض .2

كَ فَاَیْضَح« را شفدلت مح  انند، امد این شفدلت بد مصداق ت ثی  ر س ر  ت ثی  یُعْحِیكَ رَبُّ
 .محدبقت ندار 

و  .3 امت  تثیت  ژیدمبی،  معوزات  تثیت  زکمت،  و  للم  مدنند  مصد یقح  مصد یق  یهی: 
 ا ه الا ا له(، فضدئل ژیدمبی، ن ر قلب ایشدن، ژییو   بی  ژییوان، ایمدن، ایثدر، ت زید )لا

شد   نید و آخیت،  لد  مساودب،  ین  شمندن، فقه  ر  ین، تثیت فا ع، تمدم نعمت
زق و شدایت، و شی آنچه سعد ت  نید و آخیت را  ربی ار ، ا  شمین قبیل شساند و نید    

 .به بیرسح بیشای ندارند
 بندی نقدها جمع

مصد یق بد سیدق س ر  ت ثی، اسبدب نزول، فضد  نزول س ر ، و قضدید  تدریخح شمخ انح این  
اند و شیچ   یل ید مدرتح ندارند. للاو  بی این، بیشای اق ال مذت ر ا  تدبعدن ید تدبعدن تدبعدن نقل شد 

 .شد ارائه نشد  است بی صحت آن
یب جد  به ز    تفسیی  قیآن وار  ش ند ته آستیاشح محس ب محچنین م ار   غد بدً مصداق

بی اشتمح  ن ع  این  به  نبدل  ارند.  را  قیآن  و مهو ریت  قیآن  تنند  بی  و تحمیل  رأ   به  تفسیی  شد، 
 .شساند و ا  انسودم و روایح تفسیی  بیخ ر ار نیساند

 برگزیده   دیدگاه   .د
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لن ان مصداق  نیدیح  را به  « |اولا  و نسل ژیدمبی اتیم »بسیدر  ا   انشمندان و مفسیان فییقین، 
آندن  ر بیدن این  یدگد  مافدوت است، امد شمهح به یک مفه م  ژذییفاه«  ت ثی» اند. شیچند تعدبیی 

 لن ان نم نه:  اشدر   ارند. به
و تثیت نسل ایشدن ا  طییق   |ط ر مساقیم به اولا  ژیدمبیبیخح مفسیان، »ت ثی« را به •

فدطمه  شیا  بهنسبت  ا  ،  ÷  خایشدن، زضیت  ندم  اند و  بزرگ ار  بدن    آن  ا   صیازت 
؛  428، ص20، ج1408؛ اب ا فا ع را  ،  638، ص20، ج1374اند )طبدطبدیح،  بی  

 (. 555، ص9، ج1418قدسمح، 
اند، بدون ذتی ندم صیی  زضیت فدطمه  اسافد   تی   «اولا »بیخح  یهی، تنهد ا  لبدرت   •

 (.479، ص 15، ج1415)آ  سح،  ÷ شیا 
 .ر ا امه به ار یدبح این  یدگد  خ اشیم ژی اخت 

 ارزیابی دیدگاه  
مافق شیعه  مفسیان  اتیمتمدمح  ژیدمبی  اولا   ته  تلمه  |اند  و  ت ثی  س ر   اصلح  مصداق   ،

(. شیچند بیخح مفسیان شیعه، للاو  بی  474، ص30، ج1365»ا ک ثی« است )صد قح تهیانح،  
 (. 371، ص27، ج1371اند )مکدرم شییا  ،   این، مصد یق  یهی  نیز بیا  ت ثی ذتی تی

ط ر مساقل ید ضمنح  ن یسد: »اگی میا  ا  »ت ثی«، مسئله ذریه بهللامه طبدطبدیح  ر این بدر  مح
«  ر آیۀ س م س ر  ت ثی بح « للاو  بی تأتید،  لا ت  فدید  محنب  ، آور ن تلمه »إِنَّ ب  . چیا ته »إِنَّ

دار  ته به ید: »مد به ت  ز ض لحد تی یم،  ییا  شمن ت  اجدق ت ر است«  بی تعلیل نیز  ار  و معند ن
 (.638، ص20، ج1374)طبدطبدیح، 

این تعبیی للامه مح  بیا  »ا ک ثی« ذتی شد  ا   نایوه گیفت ته سدیی مصد یقح ته  بد  ت ان  اند، 
تعلیل به سیدق س ر ،  تنهد مصدا ت جه  آن، می و  شساند و  آن،  شد  م ج   و شأن نزول  ق زقیقح 

 .ط ر تلح ذریۀ ژیدمبی و ا امۀ نسل ایشدن استید به ÷زضیت  شیا 
فدطمه  شیا  زضیت  نیز،  سنت  اشل  مفسیان  ا   بیخح  سنت:  اشل  مفسیان  اولا     ÷ یدگد   و 

 .اندلن ان یکح ا  مصد یق »ت ثی« ژذییفاها  بحن ایشدن را به |ژیدمبی
س ر   ر ژدسخ به تسدنح ند ل شد ته ژیدمبی    ن یسد: »اینفخیا دین را    ر تفسیی خ   مح •

را به   یل نداشان فی ند مذتی، م ر  طعنه قیار  ا ند. خداوند به ایشدن نسلح    |اتیم 
بیت، رغم تشاه شدن بسیدر  ا  اشللحد تی  ته  ر ط ل  مدن بدقح خ اشند مدند. للح

یه تسح بدقح نمدند  ته امجهدن ا  فی ندان ایشدن ممل  است،  ر زد ح ته ا  خدندان بنح 
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،  ×ا  چ ن امدم بدقی، للمد  بیجساه| قدبل ت جه بدشد. افزون بی این، ا  نسل ژیدمبی
تدظم×امدم صد ق امدم  امدم رضد×،  را  ،  ×،  )فخی  آمدند«  ژدید  نفس  تیه  و   ،

 (. 313، ص32، ج1420
ید  تی   و ایشدن را منشأ اصلح    ÷ صیازت ا  زضیت فدطمه  شیا ا دین نیشدب ر  بهنظدم  •

 (.576، ص6، ج1996 اند )نیشدب ر ، نسل ژیدمبی مح
،  1995تند )بقدلح، اشدر  مح ÷بقدلح نیز به اسامیار نسل ژیدمبی ا  طییق زضیت  شیا  •

 (. 549، ص8ج
مح  • بیدن  م  و    فدطمهاب الاللح  زضیت  طییق  ا   »تنهد  اتیم ÷تند:  ژیدمبی  به   ، |  

شد ته  ر سیاسی جهدن زض ر  ارند و افاخدرشدن اناسدب به ایشدن   اولا  جسمدنح لحد
 (.439، ص 6، ج1993است« )م  و  ، 

بیخح  یهی ا  مفسیان اشل سنت، شمچ ن بیوس   زقح، قدسمح و شنقیحح نیز به بقد  نسل   
فدطمه  شیا  زضیت  طییق  ا   تی    ÷ژیدمبی  زقح،  اشدر   )بیوس    ج2001اند  ص10،  ؛ 636، 

 (. 312، ص9تد، ج؛ شنقیحح، بح555، ص9، ج1418قدسمح، 
اذلدن  اشاه نکاه  این  به  مذت ر  شمه  انشمندان  زقیقت،  فدطمه  شیا  ر  زضیت  ته    ÷ اند 

تیین تعبیی  تیین و مندسبمصداق بدر  »ا ک ثی« است. این تفسیی به نظی بسیدر  ا  مفسیان  قیق
 .رو بیا  »ا ک ثی« به شمدر مح

نز اسبدب  روایدت  مح بیخح  تأیید  را  این  یدگد   نیز  بهول  شیچند  زضیت  تنند،  ندم  صیازت 
 ر این روایدت ذتی نشد  است. این روایدت بیشای به للت طعنه لدص بن وائل و م ض ع   ÷ شیا 

ویو  واژۀ »ابای«، روشن  اند. ا  این منظی، بد ت جه به سیدق آیدت و بهژی اخاه  |»ابای« ب  ن ژیدمبی
  ÷ است.  ر میدن نسل ژیدمبی، تنهد زضیت  شیا   |»ا ک ثی«، ذریۀ ژیدمبی  ش   ته مقص   ا مح 

 .شدیساهح چنین جدیهدشح را  ارند ته »ا ک ثی« ندمید  ش ند
سعد  فالقد  ا عدص بن وائل ا سهمي بن ششدم ابن: »تندروایت مقدتل بن سلیمدن چنین بیدن مح

»قد« ت فح ابنه لبد    -صلح ا لّه للیه و سلم  -یدخل، و تدن ا نبي  1بن سهم للح بدب ا صفد، و ش 
ییثه سمح الأبای فلمد اناهح ا عدص إ ح ا مقدم،  ا لّه، و تدن ا یجل إذا مدت و  م یکن  ه من بعد  ابن

فنز ت الأبای  قدل:  تلقدك؟  ا ذي  الأبای    قد  ا: من  أن مبغضك ش   بْاَیُ« یعنح 
َ
الْأ شَُ   یعنح  »إِنَّ شدنِئَكَ 

 
خدرجد من بدب ا صتتفد، تدن  -صتتلح ا لّه للیه و ستتلم -ا نبي. ا ضتتمیی یع   للح ا عدص، و ا معنح بینمد تدن  1

 ا عدص  اخلا.
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  | رفت، بد ژیدمبیته به  روا ۀ صفد محلدص بن وائل سهمح  ر زد ح»  1؛ وائل ا سهمي«ا عدص ابن
ته فی ندشدن لبدا له تد   وفدت یدفاه ب  ، روبیو شد.  ر آن  مدن، رسم جدشلح لیب چنین ب   ته  

خ اندند. لدص،  ر ژدسخ به جمعح  اگی می   ژسی نداشت ته مییاث او را زفظ تند، او را »ابای« مح
ۀ »إِنَّ شَدنِئَكَ  تی  ؟«، گفت: »بد ابای«.  ر این شنهدم، آی ته ا  او ژیسیدند »بد چه تسح گفاه  مح 

بْاَیُ« ند ل شد و معند  آن چنین است ته »بدگ   ت ، خ   او ابای است
َ
  مقدتل بن سلیمدن،« )شَُ  الْأ
 (880، ص3ج ، 1423

، 2، ج1363؛ قمح،  495-494این روایت و روایدت مشدبه )وازد ، اسبدب ا نزول ا قیآن، ص
ج445ص ا منث ر،  ا در  سی طح،  ص3؛  طبدطبد401-404،  ج؛  ا میزان،  ص20یح،  ؛ 372، 

 شند ته معند  »ا ک ثی« بد م ض ع »ذریه« ارتبدط مساقیم ( نشدن مح 276، ص1، ج1403طبیسح،  
 . ار  

ا  ن ع خبی وازد ظن نزول  اگیچه روایدت اسبدب  قیائن  فظح:  امد تحلیل سیدق و  آور شساند، 
ش  . قیائنح ته  ر مان منوی محاضدفۀ سیدق آیدت، به بی اشت للمح معابی  موم ع این روایدت به

 شندۀ وج   یک ارتبدط روشن  شمهح نشدن -واژگدن »فصل«، »انحی«، و »ابای«- س ر  وج    ارند
ژیدمبی اثبدت    |میدن مفه م »ا ک ثی« و ا امۀ نسل  شساند. این قیائن  فظح،   یل محکمح بیا  

 .روندبی اشت ا  روایدت اسبدب نزول به شمدر مح
تد نکاه  را  نبدل این  تکدثی  ته  تسدنح  به  ژدسخ  اگیچه  ر  ت ثی،  ته س ر   است  ت جه  قدبل  ملًا 

 .تی ند ند ل شد، امد  ر آن سخن ا  »ت ثی« آمد  است ته تفدوتح بنید ین بد »تکدثی«  ار  مح 
 ر تکدثی، تمیتز بی تعدا  فی ندان یک فی  است،  ر زد ح ته »ت ثی«، به یک شخصیت خدص  

بح بیتت  رس ل  نهدیت  و  اگیچه  است.  تمدل  و  فضیلت  منشأ  او  زض ر  ته  شخصح  اشدر   ار ؛ 
تدر رفاه است.  واژۀ »ت ثی« به  ÷فی ندان  خای  یهی  نیز  اشاند، تنهد  ربدرۀ زضیت  شیا   |خدا 

نشدن مح ا هح  آیدت  ایشدن  ر  وج    ذاتح  ار ش  و  بیتت  بی  تأتید  ،  ÷ شد ته زضیت  شیا این 
 .دجدیهدشح منحصی به فی   ارن 

تی   محیع  م رخدن  بیخح  نظییۀ  خایخ اندگح  ژیدمبیر   فی ندان  خای  ته  به|اند  جز  ، 
ربیبه÷ زضیت  شیا  نب  ند و  ژیدمبی  ایشدن محس ب مح،  خایان خ    بندت  شد   شدند )لدملح، 

زدل، ق ل مشه ر این است ته (. بداین68، ص1؛ ت فح، الاساغدثه، ج79-77ا نبح أم ربدئبه، ص

 
. به   یل ط لانح ب  ن روایت تنهد قسمت م ر  نظی ته اشدر  به جییدن لدص بن وائل و وفدت لبدا له فی ند ژیدمبی 1

 شد  لدص بن وائل به ژیدمبی  ار  آور   شد.  و طعنه 
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؛  404؛ صدوق، ا خصدل، ص334، ص5ب  ند )مقییز ، امادع الأسمدع، ج  |ان ژیدمبیآندن  خای
 (. 107، ص1سعد، ا حبقدت ا کبی ، ج ابن

محقق شد  است. ا    ÷امیو  ، زاح مفه م تکدثی اولا  ژیدمبی نیز تنهد ا  طییق زضیت  شیا
سد ات ا  طییق زضیت  جد نمدند  و تنهد سلسله جلیله  ، نسل مشخصح به| یهی  خایان ژیدمبی

  ÷ش  . این مسئله، تأتید  بی منحصی ب  ن نظییۀ »ا ک ثی« به زضیت  شیا شندخاه مح  ÷ شیا 
 . ار  ته شم  ر قیآن و شم  ر روایدت به آن ژی اخاه شد  است 

لن ان به  ÷ ر آیۀ مبدشله، به بیتی  و جدیهد  زضیت  شیا   ÷آیه مبدشله و جدیهد  زضیت  شیا
اشدر  شد  است. لبدرت »فَقُلْ تَعَدَ ْ ا نَدْعُ أَبْنَدءَنَد وَأَبْنَدءَتُمْ وَنِسَدءَنَد    |دن امت ژیدمبی تیین  نبیجساه

 . شندۀ اشمیت ایشدن استوض ع نشدن(، به61لمیان: وَنِسَدءَتُمْ..«. )آل
 ر آن مشه   ب  ،    ^و زسنین  ÷، زضیت  شیا ×واقعه مبدشله، ته شمیاشح امییا مؤمنین

  ÷ است.  ر این آیه، واژۀ »نسدء« ته به زضیت  شیا  ÷بی جدیهد  اساثندیح زضیت  شیا گ اشح  
 شندۀ  . این اطلاق، نشدن|ش   و نه  ندن ژیدمبی اطلاق شد  است،  ندن امت ژیدمبی را شدمل مح

 . ر میدن  ندن امت است ÷نظیی زضیت  شیا جدیهد  بیجساه و بح
    ر ذیل آیدت س ر  ت ثی، و بد ت جه به شدن نزول آن، روشن  بد اساند  به  لایل لقلح م ج  بندبیاین

است؛ شخصیاح ته نه تنهد نمد  بیتت    ÷ش   ته مقص   ا  »ا ک ثی«  ر این س ر ، زضیت  شیا مح 
به ایشدن  و لظمت جدو انح  یدفاه  ا امه  ایشدن  ا  طییق  ژیدمبی  ژدک  نسل  بلکه  ا ه   است،  لن ان 

 .محف ظ مدند  است فضیلت و تمدل  ر تدریخ اسلام 
 ن نزول  أدر روایات ش ÷ علت عدم ذکر نام مبارک حضرت زهرا

آید،  بد ت جه به روایدت م ج    ر شدن نزول س ر  ت ثی و م یداتح ته ا  سیدق آیدت به  ست مح
، ند ل شد  است. خداوند ماعدل بد الحد   | این س ر   ر  مدن مصیبت میگ فی ند ژسی ژیدمبی اتیم 

 .فی ند  بیا  تسلح  ا ن به ژیدمبی، مقدم »ا ک ثی« را به ایشدن لحد فیم    است
ط ر ته  ر مندبع ذتی شد ، مفه م »ال«  ر واژۀ »ا ک ثی«، به خدص ب  ن و معین ب  ن این شمدن

ژیدمبی ، را  ر شمدن سدل ولا ت  |لحد اشدر   ار . بیخح مندبع تدریخح نیز میگ لبدا له، فی ند 
 (.139-138، ص1، ج1417اند )بلاذر ، انسدب الاشیاف، ذتی تی   ÷یا زضیت  ش 

 ر این شیایط، به   یل زض ر ن  ا   خای ژیدمبی  ر  مدن نزول س ر  و شندخاه ب  ن ایشدن  ر 
نید   ت اند بح ص رت صیی  ذتی نشد  است. للت این امی مح به  ÷میدن نز یکدن، ندم زضیت  شیا 

بدشد؛   ندم  به  تصیی   ا   ا   مقص    ته  است  روشن  »ابای«،  واژۀ  و  آیدت  سیدق  اسدس  بی  چیاته 
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 .محقق شد  است  ÷ط ر خدص ا  طییق زضیت  شیا ب    و این ذریه به  |»ا ک ثی«، ذریۀ ژیدمبی 

 گیرینتیجه
ت ان  ریتدفتت تته واژۀ »ت ثی«  ر معنتد، بتد ستتتدیی مشتتاقتدت »تثُی«  ا  موم لته این مبتدزتث مح

 شندۀ خدص ب  ن و تعیین مصتداق اتم این مفه م  »ال«  ر »ا ک ثی« نشتدنمافدوت استت. زضت ر 
استت. بندبیاین، ممکن استت م ار  ماعد   تحت لن ان »ت ثی« وج    اشتاه بدشتند ته خداوند به  

 .لحد تی   بدشد، امد این م ار  مصداق »ا ک ثی« نبدشند  |ژیدمبی اتیم 
»ال«  ر این ست ر  مشتخص استت، این تخصتیص،  ط ر ته ا  واژۀ  تفدوت ا ک ثی بد ت ثی: شمدن

شد  ت ثی را  ر معند  نهدیح خ   تومیع تی   بدشتد. این به م ر   خدص اشتدر   ار  ته شمه ویوگح
تفدوت بیدنهی آن است ته مصد یقح مدنند قیآن، خلق لظیم، نب ت و سدیی م ار  ته مصد یق »ت ثی«  

 .بدشندت انند مصداق »ا ک ثی«  ر س ر  شساند، نمح
ط ر خدص  ر راستاد    شد ته »ا ک ثی«، بهستیدق آیدت این ست ر  و تعلیل واژگدن آن، نشتدن مح

و   |گیی . چیا ته ا امۀ ذتی ژیدمبیو ا امه رستد ت ایشتدن معند مح  |استامیار نستل ژیدمبی اتیم 
 .د ین او، به جدنشین ایشدن وابساه است. بندبیاین، »ا ک ثی« بدید جدمع این مفدشیم بدش

شتد  ؛ مصتداق ا ک ثی: روایدت شتدن نزول، ستیدق ست ر ، و ستدیی  لایل بیرستح÷زضتیت  شیا 
 .، تنهد مصداق »ا ک ثی« است÷وض ع مؤید این شساند ته زضیت  شیا به

نید   به ذتی  ر روایدت و خ   ست ر ، ندشتح ا  بح ÷لدم ذتی صتیی  ندم مبدرک زضتیت  شیا 
بدرک  ر شنهدمۀ نزول ست ر  و شتندخاه ب  ن ایشتدن، »ال«  ر ندم استت. به   یل زضت ر این م     م

رو  ته بدون نید  به تصتیی ، مقصت   را به وضت ع مناقل  »ا ک ثی«، ن لح لهد زضت ر  به شتمدر مح
 .تی   است
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 و مآخذ  منابع
یم.  ❖  قرآن کر

ا یزمدن،  ابحابن .1 لبد  العظیمزدتم،  القرآن  مصحفح  تفسیر  نزار  مکابه  ریدض:  ا بد ،  ، 
 ق. 1419چدپ س م، 

، بییوت: مؤسسة  شرح الدمامینی علی مغني اللبیب مدمینح، محمد بن ابح بکی،  ابن .2
 تد. بحا ادریخ ا عیبي، 

،  هی ار ا کاب ا علم، بییوت:  المحکم و المحیط الأعظم،  للح بن اسمدلیلسید ،  ابن .3
 ق  1421

بن  تیید،  ابن .4 ازمد  اللغهفدرس،  مقاییس  ممعجم  بییوت:  الاسلامي،  ،  الاللام  حبعه 
 ق.1404

، بییوت:  ار ا کاب ا علمیه، منش رات  تفسیر القرآن العظیم تثیی، اسمدلیل بن لمی،  ابن .5
 ق. 1422محمدللح بیض ن، 

 ق.1405، قم: نشی الا ب ا ح   ، لسان العرب منظ ر، محمد بن مکیم، ابن .6
 ارا فکی، چدپ اول،  ، بییوت: تفسیر البحر المحیطاب زیدن اند سح، محمد بن ی سف،  .7

 ق.1420
   .تدند، چدپ اول، بحبح ، جد، بحتفسیر مخزن العرفانامین، نصیت بیهم،  .8
، بییوت:  ارا کاب ا علمیه، منش رات محمدللح  تفسیر روح المعانی،  آ  سح، محم   .9

 .ق1415بیض ن، 
 تد. ، قم: م سسه ا بعثه، بحتفسیر البرهان بحیانح، سید شدشم،   .10
 م.  2001، بییوت:  ارا ایاث ا عیبح، تفسیر روح البیانبیوس  ، اسمدلیل زقح،   .11
، بییوت:  ار ازیدء ا ایاث ا عیبي، چدپ  تفسیر معالم التنزیل بغ  ، زسین بن مسع  ،   .12

 ق. 1420اول، 
 م.  1995، بییوت:  ارا کادب ا علمیه، نظم الدرربقدلح، ابیاشیم،   .13
 ق. 1417، بییوت:  ار ا فکی، چدپ اول، اف أنساب الأشر بلاذر ، ازمد بن یحیح،  .14
 ش. 1390، قم: م سسه ا امهید، چدپ اول، همگام با وحیژ ر، لبدا کییم، بهوت .15
بدر،  .16 زسن  محقق  الدلائل   بهل ل،  ا عل م،  و  ا ثقدفه  و  ا عیبیه  لایبیه  ا منظمه  ت یت:   ،

 ق.1408ی سف زبح، 
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بییوت:  ار ازیدء ا ایاث ا عیبح،    ، تفسیر انوارالتنزیل و اسرارالتأویل بیضدو ، لبدا له،   .17
 ق. 1418تعدید محمد لبدا یزمن میلشلح، چدپ اول، 

محمد،   .18 بن  ازمد  البیانثعلبح،  و  ابن  ، الکشف  بییوت:  ار محقق  محمد،  ابح  لدش ر 
 ق.1422ازیدء ا ایاث ا عیبح،  

ا علم  ، بییوت:  ار  ة و صحاح العربی  ةالصّحاح تاج اللغج شی ، اسمدلیل بن زمّد ،   .19
 ق. 1407 لملایین، 

 ش.1357، قم: ا محبعه الاسلامیه،  البصائرج یبدر  رساهدر ، یعس ب ا دین،  .20
، قم: اسمدلیلیدن، تصحی  سید تفسیر نور الثقلینز یز  اش ا  ، لبد للح بن جمعه،   .21

 ق. 1415شدشم رس  ح محلاتح، چدپ چهدرم، 
زسن،   .22 محم    بند ،  سنت  ی   اهل  دیدگاه  از  کابلی  ازسدن،    ، تفسیر  نشی  تهیان: 

 ش.1375
، مشهد: آسادن قدس رض ي، تفسیر روض الجنان و روح الجنان را  ، زسین بن للح،   .23

ژووشش تصحی حاسلام   شدبنید   یدزق   محمدمهد:  ،  محمدجعفی  چدپ  حندص ،   ،
 ق. 1408اول، 

ا ایاث ، بییوت:  ار ازیدء  تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(را  ، فخیا دین محمد بن لمی،   .24
 ق. 1420ا عیبي، چدپ س م، 

یب القرآنراغب اصفهدنح، زسین،   .25 ، بییوت:  ار ا شدمیه، چدپ اول،  المفردات فی غر
 ق.1412

محمدللح .26 تیمدنح،  میتضح  ؛بح  ینببحزسینح،    ؛رضدیح  رشیدفاح  »  ، اییوانح، 
 ،  1396سدل ژنوم، شمدر  ششام، ، های قرآنی پژوهش «، شندسدنه به واژ  ابای بدن

 تد.  ، بییوت:  ار ا هدایه، بحتاج العروس من جواهر القاموس د ، محمد،  بی .27
یعه و المنهج  زیلح، وشبه،   .28 ،  مشق:  ارا فکی، چدپ  تفسیر المنیر فی العقیده و الشر

 ق. 1411 وم، 
، تهیان: ققن س، تیجمه مسع   انصدر ، چدپ  تفسیر کشاف مخشی ، محم   بن لمی،   .29

 ش. 1391 وم، 
لبدا یزمن .30 المنثور   ، سی طح،  الدرّ  آیتتفسیر  زضیت  لم مي  تادبخدنه  قم:    ا له، 

 ق.1404ا عظمح میلشي نوفي، چدپ اول، 
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ابیاشیم،   .31 بن  سیدقحب  القرآن شدذ ح،  ظلال  فی  تیجمهتفسیر  ازسدن،  نشی  تهیان:   ،  :
 ش. 1387 ل، چدپ  وم، مصحفح خیم 

 م.  1999، تیاچح: ا ار  ا معدرف، معارف القرآنشفیع، محمد،  .32
محمدامین، شنقیح .33 بالقرآن  ح،  القرآن  ایضاح  فی  البیان  بییوت:  ارا کاب  اضواء   ،

 تد.  ا علمیه، بح
، قم: نشی ا هد  ،  تفسیر نهج البیان عن کشف معانی القرآن شیبدنح، محمد بن زسن،  .34

 ق. 1413چدپ اول، 
، قم: اناشدرات فیشنگ اسلامح،  الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن  صد قح تهیانح، محمد،  .35

 ش.1365
، قم:  فای نشی اسلامح، تحقیق للح اتبی غفدر ، چدپ  الخصال صدوق، محمد بن للح،   .36

 ق. 1403اول، 
الاللمح  لمحب لدت،    ة، بییوت: م سس×عیون اخبار الرضاصدوق، محمد بن للح،   .37

 ق.1404
 ش. 1386، قم: مدیییه ا عدمه  لح    ا علمیه، چدپ  وم،  حوبداءة النصفدیح، غلامعلح،   .38
 ش. 1387، قم: قدس، چدپ ششام، ترجمه و شرح مغني الأدیب صفدیح، غلامعلح،  .39
 ش. 1362، تهیان: شیتت سهدمح اناشدر، پرتوی از قرآن طد قدنح، محم  ،   .40
محمدزسین،   .41 سید  تیجمه  المیزانطبدطبدیح،  قم،  للمیه  ز     مدرسین  جدمعه  قم:   ،

 ش.1374محمدبدقی م س  ، چدپ ژنوم، 
 ق. 1403، مشهد: نشی میتضح، الإحتجاج علی أهل اللجاج طبیسح، ازمد بن للح،  .42
 تد. ، تهیان: اناشدرات  انشهد ، بحجوامع الجامعطبیسح، فضل بن زسن،  .43
، تهیان: فیاشدنح، تیجمه ازمد  مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبیسح، فضل بن زسن،   .44

 تد.  ل، بحبهشاح، چدپ او
زسن،   .45 بن  محمد  القرآن ط سح،  تفسیر  فی  التبیان  ا ایاث تفسیر  ازیدء  بییوت:  ار   ،

 تد.  ا عیبي، چدپ اول، بح
 ق. 1413، قم: نشی میتز ا و ا ، بنات النبی أم ربائبهلدملح، سید جعفی میتضح،   .46
معدونت فیشنهح ، تهیان:  شناسی عربیمباحث در فقه اللغة و زبانلبدا ا اب، رمضدن،   .47

 ش. 1367آسادن قدس، تیجمه زمیدرضد شیخح، 
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ا عدمه  لکادب، چدپ  تفسیر معانی القرآنفیاء، یحیح بن  ید ،   .48 ا هیئه ا مصییه  ، مصی: 
 م.  1980 وم، 

 تد.  ند، بحجد، بح، بحقاموس المحیطفییو آبد  ، محمد بن یعق ب،   .49
یب الشرح الکبیر للرافعیفی مح، ازمد بن محمد مقی ،   .50 ، قم:  المصباح المنیر فی غر

 تد.   ارا یضح، بح
جمدل .51 التأویل ا دین،  قدسمح،  محاسن  منش رات تفسیر  ا علمیه،  بییوت:  ارا کاب   ،

 ق.1418محمدللح بیض ن، چدپ اول،  
محمد،   .52 القرآن قیطبح،  لاحکام  الجامع  خسیو،  تفسیر  ندصی  تهیان:  اول،  ،  چدپ 

 ش.1364
ابیاشیم،   .53 بن  للح  قمیقمح،  طیب،  تفسیر  و  جزایی   م س    محقق  قم:  ارا کادب،   ،

 ش.1363
 م.  2001، بییوت:  ارا کاب ا علمیه، القنوی  ةحاشیقن  ، اسمدلیل،  .54
 تد.  ند، بحجد، بح، بحاختیار معرفة الرجالتشح، محمد بن لمی،  .55
 تد.  ند، بحجد، بح، بحة فی البدع الثلاث ةالاستغاثت فح، اب ا قدسم للح بن ازمد،  .56
، بییوت:  ارا کاب ا علمیه، منش رات محمدللح  تفسیر النکت و العیون مدور  ، للح،   .57

 تد.  بیض ن، چدپ اول، بح
یمیا  فیج،  .58  م.  1930، مصی: ا نبحیه ا یزمدنیه،  ة و العربی ةملتقی اللغتین العبر
 تد.  ارا فکی، چدپ اول، بح ، بییوت:تفسیر المراغیمیاغح، ازمد مصحفح،  .59
ا مللح زمدیت ا  انافدضه  ، تهیان: تنفیانس بیندائرة المعارف یهود مزرازح، ا مسیی ،  .60

 ش. 1382فلسحین، 
یم مصحف  ، زسن،   .61 ، تهیان: بنهد  تیجمه و نشی تادب،  التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 ش.1360
محمدشد  ،   .62 مفسرانمعیفت،  و  فیشنهح  تفسیر  م سسه  قم:  چدپ  وم،  ،  تمهید، 

 ش.1385
 ق.1423،  ار ازیدء ا ایاث ا عیبح، بییوت: تفسیر مقاتل بن سلیمان مقدتل بن سلیمدن،  .63
للح،   .64 بن  ازمد  الاحوالمقییز ،  من  للنبی  بما  الاسماع  بییوت:  ارا کاب  امتاع   ،

 ق. 1420ا علمیه، 
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 ش. 1371الاسلامیه، چدپ  شم،  ، تهیان:  ارا کاب تفسیر نمونه مکدرم شییا  ، ندصی،  .65
محمد،   .66 ندصی ،  التفسیرمکح  احادیث  فی  الاغیب  التیسیر  بییوت:  ارا کاب   ،

 م.  1985الاسلامح، 
 م.  1993، لاش ر: تیجمدن ا قیآن، تفهیم القرآن م  و  ، اب الاللح،  .67
 م.  1996، بییوت:  ارا کاب ا علمیه، غرائب القرآنا دین،  نیشدب ر ، نظدم  .68
یخ الاسلامی  ةموسوعمحمدشد  ،  ی سفح غیو ،   .69 ، قم: مومع ا فکی الاسلامح،  التار

 .ق1432


